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 مقدمه

مردم چالش با موضوع تشیع و  در این مقاله سعی براین شده است که تا حد امکان سخنرانی دکتر سروش 

قرار بگیرد و از ابتدا  متن به ترتیب مسااای ی که م ب ب و و الات ن ن ر اساات  مورد مورد نقد سااایر  

 بررسی قرار گیرد . 

 اشاره کنیم :ته ا  از شروع یزم میدانیم به نک قبب

الات ن ن ر ما با دکتر سااروش مبنایی تر از مباحو مودود در این سااخنرانی اساات به اینهااور  که در .1

مبانی را مرور کنیم که در این متن  برلایمباحثی شاااید یزم باشااد که به چند ع ه تقب تر برگردیم تا او  

له اشاااره کرد که در دا  توان به این مسااا توان به این امر عردالات برا  مثا  می قطعا  به طور کامب نمی

گویند در حالی که ایشاااان در  میدا  ب و می بینیم که دناب ساااروش نکاتی را در مورد وحی و عیامبر 

شخص می شتند کام  م سب انی دا سی لاود و نامه نگار  هایی که با ایت الله  شنا کنند که نه  ب و وحی 

د که طبیعتا نتیجه آن ندار ن ن رها  شاادید  تنها در مفهوم امامت و.... ب که در مفهوم وحی و عیامبر الات

 شود به ن راتی که در این سخنرانی مطرح شده است . مبانی منتهی می

. دناب دکتر سااروش در روش مباحثه ا  لاود گاهی از اوقا  با اسااتفاده از اشااعار و یا ادبی کردن یا به 2

شود که مخاطب  موارد این روش مودب میکنند که در برلای  کاربردن برلای تبارا  ک م لاود را مبهم می

 سخت تر بتواند طبق این ابهام اصب مط ب را درک و یا بر سر ان ب و کند .

ا از ابتدا شروع کرده ایم و هر مب و را دداگانه مورد بررسی قرار میدهیم ان شا الله که بتوانیم در این متن م

 این امر را به بهترین وده انجام دهیم .
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 :.تشیع و تسنن دو تفسیر از اسلام هستند 1

 کنند که : ایشان در مقدمه   سخنرانی لاود بیان می

سنن دو  شیع و ت ست بلکه ت سلام نی شاخه ای در مقابل ا شیع  ت

 تفسیر از اسلام هستند.

 

از دو اتتقاد نسابت به حقیقت را داشاته  یتوانیم یک ساوالی که در اینجا مطرح میشاود این اسات که ما می

 باشیم:

ودود ندارد که این  ثابتی.اتتقاد به نسااابی بودن تمام امور وتمام حقایق و ادتا بر اینکه هیم امر قطعی و 1

 ادتا  سوفسطاییان است 

 . اتتقاد به ودود حقیقت واحد و ثابتا  2

شد می صورتی که تفکر گروه او  مورد تایید ما با شمندان همان  در  سیار  از ن را  اندی دوران توانیم به ب

ش ستان ر سوم دبیر سا   سفه    سقراط و.... ردوع کرد که این بدیهیا  در کتاب ف  سانی همچون  ته   ان

 .است گرفتهکامب مورد ب و قرار 

تش گرمی وحرار  است آختار گزینه   دوم هست که حقیقت یک چیز است همانطور که حقیقت اما ن ر م

 دو تفسیر ودود دارد یکی سرما و دیگر  گرما  از حقیقت اتش  وانید بگویید کهت شما نمی

البته در اینجا دکتر سااروش با همان روش ک ی گویی دقیق مشااخص نمیکنند که لاود معتقدند که حقیقت 

اس م چیست تشیع یا تسنن یا.... چون با توده به ادتاهایی که در مابقی سخنرانی ها و .... لاود دارند تقاید 

 .ا تشیع سازگار  دارد و نه با تسنن و شاید معتقد به تفسیر  دیگر هستندایشان نه ب

باید این نکته را در ن ر گرفت که ما با دکتر سااروش اگر یک ع ه به تقب برگردیم و در مورد لاود اساا م و 

در الات ن  به لاود این الات فا  در مبانی مودعیامبر صااا ی الله ت یه واله الات ن ن ر ها  دد  داریم ک

 شود . امامت و.... می

 اشاره لاواهیم کرد .که در ادامه   ب و به برلای از این مباحو 
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 :و مبحث امامت مبنای تشیع.

نکاتی را مطرح مورد وییت و امامت و ب و لاتم نبو   ابتدا دربا توده به شاابها  مطرح شااده یزم اساات 

 کنیم

 : الس م را از من ر قرآن و روایادییب حقانیت مذهب تشیع و وییت ائمه معهومین ت یهم 

 الف ( آیات:

سالَتَهُ وَ ال َّهُ یَ : آیه تبلیغ .1 سُو ُ بَ ِّغْ ما أُنْزِ َ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَبْ فَما بَ َّغْتَ رِ هِمُکَ مِنَ یا أَیُّهاَ الرَّ عْ

 (67سوره مائده،آیه) النَّاسِ إِنَّ ال َّهَ ی یهَْدِ  الْقَوْمَ الْکافِرین

یعنی :ا  عیامبر آنچه را از سااو  عروردگار  ناز  شااده اساات به طور کامب )به مردم( برسااان کو اگر نکنی 

رساااالت او را انجام نداده ا  کو لاداوند تو را از )لاطرها  احتمالی( مردم نگاه می داردک و لاداوند دمعیت 

 کافران لجوج را هدایت نمی کند.

سیر و حدیو و تاریخ  در کتابها  زیاد  شیعه (اتم از تف سنن )و در همه کتب معرون  شمندان اهب ت از دان

 آمده است که آیه فوق در شان ت ی)ع( ناز  شد.

این روایا  را گروه زیاد  از صاا ابه از دم ه ابو سااعید لادر ک زید بن ارقمک دابر بن تبدالله انهااار ک ابن 

آنها آمده است  ابن مسعودک و تامر بن لی ی نقب کرده اندکو در روایا تباسک براء بن تازبک حذیفهک ابو هریرهک 

 که این آیه در باره ت ی )ع( و داستان روز غدیر ناز  شده است.

شمندان معرون  سیع یا به ادما ( در کتابها  لاود آورده اند دان سانی که این روایا  را )به طور و از دم ه ک

 زیرند:

 (29)به نقب از الخهائصک صف ه"ما نز  من القرآن فی ت ی"ب حافظ ابونعیم اصفهانی در کتا

 .150صف ه "اسباب النزو "ابوال سن واحد  نیشابور  در 

 .298ک صف ه2ابن تساکر شافعی به نقب از الدر المنثور د د

 .626کصف ه3د د "تفسیر کبیر"فخر راز  در 

 .27ک صف ه"الفهو  المهمه"ابن صباغ مالکی در 

 .298صف ه 2د د "الدر المنثور"سیوطی در د   الدین 
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 .57صف ه 3د د "فتح القدیر"قاضی شوکانی در 

 .584صف ه 8د د"تمدة القار  فی شرح ص یح البخار "بدر الدین حنفی در 

 .463صف ه 6د د"المنار"شیخ م مد تبده مهر  در تفسیر 

سُولُهُ وَ الَّ آیه ولایت: .2 سوره ) ذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الهَّ ةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونإنَِّما وَلِیُّکُمُ ال َّهُ وَ رَ

 (55مائده،آیه

یعنی: ولی و سرعرست و رهبر شما تنها لاداست و عیامبران او و آنها که ایمان آورده اند و نماز را بر عا میدارند 

 و در حا  رکوع زکا  می عردازند.

سران و سیار  از مف شأن نزو  این آیه نقب کرده اند ب شده  م دثان در  شأن ت ی )ع( ناز   که این آیه در 

در ذیب همین آیه از ابن تباس نقب کرده است که ت ی)ع( در حا   "الدر المنثور "است.از دم ه سیوطی در 

عرسید: چه  رکوع نماز بود که سائ ی تقاضا  کمک کرد وآن حضر  انگشترش را به او صدقه داد.عیامبر از او

کسی این انگشتر را به تو صدقه داد ؟سائب اشاره به به ت ی )ع( کرد و گفت:آن مرد  که در حا  رکوع است. 

 ناز  شد."   انما ولیکم الله و رسوله"در این هنگام آیه 

 

  ( 59سوره نساء،آیه)  أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمیا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا أطَیعُوا ال َّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُو َ وَ  آیه اولی الامر: .3

یعنی :ا  کساااانی که ایمان آورده اید اطاتت کنید لادا را و اطاتت کنید رساااو  لادا)ل(و اولی ایمر از  

 لاودتان را.

در ذیب این آیه عنج حدیو نقب کرده که در همه آنها  "الشواهد التنزیب"حاکم حسکانی حنفی نیشابور  در 

 الشوووووووا ووود) روشااان( تطبیق شااااده اساااات.بر ت ی )ع( )بااه تنوان یااک مهااااداق "اولی ایمر"تنوان 

 ( .151تا148کصف ه1التنزیبکد د

سیر  سی مغربی در تف در میان اقوالی که در باره معنی اولی ایمر نقب کرده ک از "الب ر الم یط"ابو حیان اندل

یت )ع( اسااات. مه اهب ب یا ائ یا  قب می کند که من ور از آن امیران سااارا الب ر ) ساااه نفر از مفسااارین ن

 (.278الم یطکد دکصف ه

سیر  شر  در تف شان"زمخ شان د د( الک سیر الک صف ه 1تف سیر . )649ک سیر فخر ) "الکبیر"و فخر راز  در تف تف

 .معنی را نقب کرده اند همین( 26کصف ه12راز ک د د

 

https://hawzah.net/fa/Question/View/11253/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86?SID=152644#_edn11
https://hawzah.net/fa/Question/View/11253/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86?SID=152644#_edn12
https://hawzah.net/fa/Question/View/11253/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86?SID=152644#_edn12
https://hawzah.net/fa/Question/View/11253/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86?SID=152644#_edn13
https://hawzah.net/fa/Question/View/11253/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86?SID=152644#_edn13


7 
 

 ب( روایات:

 کند:  از غزالی نقب میدکتر سروش در اینجا 

غزالی گفت: تا آنجائی که سخن قرآن و پیامبر است هرچه گفتند 

بنده اما از پیامبر که پائین آمدید "هم رجال و نحن روی چشم 

 ...رجال"

اتی از عیامبر را بیان میکنیم ایامامت و وییت اهب بیت ابتدا رودر نتیجه ما از بین بسااایار  از ادله   اثبا  

که در کتب اهب سنت هم سندیت ودود این روایا  قابب انکار و نفی نبوده همچون حدیو غدیر که در ادامه 

 ه انها لاواهیم عردالات:ب

 . غدیر:1

...( َِ َْ رَب ِ َِ مِ ِْ ََ إلَِ ََ بَْ ِاْ ما ینَِْ  و ِ  ا الحْحْناِ  الحْحِِ ، یا ییَاََاالحْسووَ ِْی یَعْنی فِی الْخِلافََةِ  -فَأوَْحی إلَِی: )بسِووْ فی عَ

َِ یبَی طالِبٍ  ِْی بْ ََ الن اسِ(وَإِْ  لَْ  تفَْعَلْ فَنا بَْْغْتَ رِسالتََ  -لِعَ َِ مِ  .هَ وَا یَعْصِنَ

هِ اْ یَةِ: إِ ْ  ِِ أبََ   ََْ  سوووووَ ََ لَ ََ ا تعَالی إلَِی، وَ ینََا یبََِ ِ حْلَ فی تأَِْْاِ ما ینََْ  حَالن اسِ، ما ْصَوووووْ  جَأْحئِلَ َ أَطَ إلَِی مَعاشوووووِ

لاِ  رَب ی  َِ السووْ لاَ   -مِحاراً ثلَاثاً یَأمَْحَنی عَ ََ  -وَ َ والسووْ ِْی بْ وَأَ: یَْ  عَ َِْ  لَلْ یبَََِْ  وَیسَووْ اَدِ فَأعَْ یَْ  یَْوََ  فی  ِاَ الْنَشووْ

َْ مَ  َْ بَعْدی، الِْی مَحَُّْهَ مِن ی مَحَلُّ  ارَوَ  مِ ماَ  مِ وسی إِلاْ ینَْهَ یبَی طالِبٍ یخَی وَ وَصِِ ی وَ خَِْفتَی )عَْی یمَْتی( وَالِْْ

ََْ  بَعْداَ وَ رَسَولِهِ لانأَِی بَعْدی وََ وَ وَ   .لُِِّ

ولهََ وَالْ  َََ  ا وَ رَسوووووَ َْ لِتابِهِ )ِ ی(: )إنِْنا وَلُِِّ َِ آیَةً مِ ََ ا تأَارَکَ وَ تعَالی عََْی بِِالِ ََ یقَِنَوَ  وَْدَْ ینََْ  ََ آمَنوَاالِْی ِی

ِْی بْ  توَ  الْ لایَ وَ َ ْ  رالِعوََ (، وَ عَ َْ لایَ وَیَ لایَ وَ آتیَ الْ لایَ وََ وَ رالِری یحَیداَ الصوووووْ ََ یبَی طالِبٍ الِْی یَْاَ  الصوووووْ

 ٍَ  .عَْ وَجَلْ فی لَل ِ حا

 

ستاد: ع : تردمه ستاد  ما! آن چه »س آنگاه لاداوند چنین وحی ام فر به نام لاداوند همه مهرِ مهرورز. ا  فر

سو  عروردگار  دربار  ت ی و لا فت او بر تو  سالت لاداوند  را به از  فرود آمده بر مردم اب غ کنک وگرنه ر

 «.انجام نرسانده ا ؛ و او تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد

سبب نزو  آیه را بیان می  هان مردمان! آنچه بر من فرود آمدهک در تب یغ آن کوتاهی نکرده ام و حا  برایتان 

سه مرتبه بر من فرود آمد ا س مک عروردگارم کنم: همانا دبرئیب  سو   ست  -ز  س م ا فرمانی  -که تنها او 

آورد که در این مکان به عا لایزم و به هر ساافید و ساایاهی ات م کنم که ت ی بن ابی طالب برادرک وصاای و 

سی  سبت به مو سان هارون ن سبت به من به  شین من در میان امتّ و امام عس از من بوده. دایگاه او ن دان

 عس از من نخواهد بود او )ت ی(ک صاحب الاتیارتان عس از لادا و رسو  است؛ استک لیکن عیامبر 
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همانا ولیک صااحب الاتیار و سارعرسات شاماک لادا و عیامبر او و »و عروردگارم آیه ا  بر من ناز  فرموده که: 

طالب  و هر آینه ت ی بن ابی« ایمانیانی هساااتند که نماز به عا می دارند و در حا  رکوع زکا  می عردازند.

 ...(نماز به عا داشته و در رکوع زکا  عردالاته و عیوسته لادالاواه است

 بخش دیگر لاطبه غدیر در تایید امامت:

َْ صووَ ) َْ بَعْدی  ثَْ  وَلْدی مِ ِْی مِ تقََِ  الِْی یمََحَلَْ  بِات أِاعِهِ، ثَْ  عَ حاطَ ا الْنَسووْ حَالن اسِ، ینََا صووِ )الْاَدی(، ْْأِهِ یئَِنْةَ مَعاشووِ

ِ وَ بِهِ یَعْدِلو َ   یَاْدوَ  إلَِی الْحَق 

 ا  محأما ! صووحاط مسووتقِ  خداوند من  له شوونا را به آِحوی آ  امح فحموأه  و آن ال مَ عْی اسووت و آ   اه 

 (فحلندان  ال نسل او، آِشوایا  راه راستند له به أرستی و راستی را ننایند و به آ  حَ  و أعول لنند

 

سر آْ)    ما َْ سِاَْ ْما آْأر َّْاسلْ آْأر آ ُ رُ ََّللْ َْ آِوآلْ ار آْ ْ وا اِ َْْعر یر مَْما ََّاملْ ّْئر َّْیَلْ آْأر ُآ َْآعَلِا لّْارْآلر یآ لَّاسِا ا ِِِا ْمَعاش َْ (ْ: ُاْا ا ْاللهَُْْکا لآ ََْْآْ رَثآ لْحَ

ْ: قآلرتآ َْ ْ.) اْْا ا َمًَََُّْْ ْْاْ»جَعلََْاْکَلامَمًْْاقاَ ُآأر رْ ُْمََسلْ لُّّْْماَّْایر ُْضَا مااَیر  ...ْاْ

ْْمیْْ ْشماْشساساسِأّْْمامایْپ ّْزَّْلَُْلزسِّیَّْْسِهایْملِمای!ْقل یْْلْشماْلْشیْمَْکسِْک ْتحجنه: 

ّمامتْلُّْلماسَْپاَِّلِْلْسسلّْْْقلّلْ»ک ْ سایّْزّّْْْْْزْمیّْسِ.ْچلّْک ْخِّْسِِْلْکُابْخِْْمَْگَِْ:ْ

ْ(ْ«ْ.ّمامایُْمسکْکسَِلْگملّوْسخّْهَِْشِْماِّأْک ْْ ْقل یْْ»ْْمیْسَزْگفُ ّْأْک :ْ«ِِّْ...

 

 : حدیث ثقلین.2

ضِ ُّوا کتاَبَ ال َّهِ وَ تِتْرَتِی »عیامبر گرامی اس م فرموده است:  کتُمْ بهِِماَ لنَْ تَ سَّ إِنِّی تاَرِک فِیکمُ الثَّقَ َینِ مَا إِنْ تَمَ

تَ َی الْ َوْضَ؛ من دو چیز گران بها در میان شما می گذارمک هر کس به أهَْبَ بَیتِی وَ إِنَّهُماَ لَنْ یفْتَرِقاَ حَتَّی یرِدَا 

این دو چنگ زند هرگز گمراه نخواهد شاااد: کتاب لادا و اهب بیتم؛ و آن دو از هم ددا نمی شاااوند تا عیش 

سند. سنیک تنها راه نجا ک کتاب لادا و اهب « حوض کوثر به من بر شیعه و  شهور بین  ساس این روایت م بر ا

 .عیامبر معرفی شده استبیت 

 .حدیث ثقلین در کتب اهل سنت:

  اهب ساانت نقب هاطریق از کتاب 39ک این حدیو را به غایة المرام و حجة الخهااام ب رانی صاااحب کتاب

ها  مسااند احمدک صاا یح مساا مک مناقب ابن کرده اساات. بنابر نقب کتاب یاد شاادهک این حدیو در کتاب

سط طبرانیک العمده ابن البطریقک ینابیع  سند ابی یع یک المعجم ایو سنن ترمذ ک العمدة ثع بیک م المغازلیک 

 .آمده است ابن ابی ال دید نهج الب غه حالمودة قندوز ک الطرائف ابن المغازلیک فرائد السمطینک و شر

http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 :آیدنام برلای از این ص ابه در ادامه می

حضاار   از همراهان آنان بود ولی با لا فا  ث ثه و  در زمان عیامبر اکرم)ل( اصاا اب از: .زید بن ثابت 1

 . نکرد بیعتت ی)ع(

 (.189و  183ک صص 5احمد بن حنببک مسند احمدک قاهرهک ج )مسند احمد                        

 (.166ک ل 5قک ج 1404المعجم الکبیرک  طبرانیک)المعجم الکبیر طبرانی                       

 ها  این حدیو به شش طریق از او در کتابْزید بن ارقم:.2

 (45ک ل5قک ج1411نسائیک السنن الکبر ک ) سنن نسائی                     

 (186ک ل5قک ج1404طبرانیک المعجم الکبیرک ) المعجم الکبیر طبرانی                     

 (3876قک ح 1401ترمذ ک سنن الترمذ ک ) سنن ترمذ                      

 )110ک ل 3حاکم نیشابور ک المستدرکک دار المعرفهک ج ) مستدرک حاکم نیشابور                      

 ).371ک ل 4احمد بن حنببک مسند احمد ک قاهرهک ج )  مسند احمد                     

 .نقب شده استها  دیگر و کتاب 

برلای حوادث ْاز صااا ابه عیامبر که در دوران لا یفه   دوم والی کوفه بوده اسااات. : جبیر بن مطعم .3

که رأ  به قتب عیامبر)ل( دادندک اسار   قریش تبارتند از: همراهی در شورایی از اس م مرتبط با او در تاریخ

دنگ  در حمزه ساایدالشااهدا به دساات مساا مانانک تشااویق غ م لاود به نام وحشاای برا  قتب دنگ بدر در

  .تثمان سوم لا یفه گزاردن بر دنازه نمازو احد

 (.1465البانیک ظ   الجنةک ح )ظ   الجنة                         

نه تنها در کتب اهب ساانت از  یکی از مهم ترین دیی ی که تاریخچه   هر سااه نفر تنوان شااد این بود که

و.... این حدیو نقب شده ب که کسانی که از مخالفین اهب بیت هم بودند راو  شیعیانی همچون زید بن ارقم 

 حدیو بودن. این

 

 

 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
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 شیعیان اهل بیت : 

بَنن ن طَّاَ اََّ َّلَّ دَان طنبَددددددددددَّ  الَ نَ لن  ددددددددددَّ عَلن اََُِّ عَلن دَان اََّ َّلَّ لي، الأمالي للصددددددددددلْق طَّان الَنَّ عابن طَّاَ طَّمَلن النعَ َّان دَان حَُّ ي ن طَّاَ حَُّ
ننيكن طَّاَ  ي ن دَان حَّاتِنن طَّاَ شَّ

:الَ َّنَزَّمني ن طَّاَ طَّلن الِنن الَأَّفَ َّسن طَّاَ سَّ نبلن دَان جُمَّيَْن طَّان ادَان طَّمعاسن قَّالَّ ي ن  سَّ
قَّالَّ رَّسُولُ اللَّعن ص لن َّلن

 َُّ اَّكَّ َّْ مَّاَ اَّ نَ فدَّنَّلَ اََُّّ َُ  َ لاق من ابَّ َّْاحن َُّ اَ اَّ ََّ بَّْ يدَّوََِّ الَننبَّامَّان فَّ انَاُ نُ الَوَّ ُُ ب ََُّكَّ  اَّنن ع يََّ طَّلنيُّ شددددددددددددددن َُّ اَّنن  اَّكَّ فدَّنَّلَ اَّ َُّ َّْ مَّاَ اَّ
لَّهُ اللَّعُ  يُْ  اَّدَخَّ ََّصددددددددددددددن ََّ عنَّ خالنلاق فنبَا َّْ دنئَسَّ الَ ي َّْ طنب ََُّكَّ مناَ طنب َّتِن َّْ  نارَّ جَّ حْن حُْكَّ مناَ رُ َ كَّ رُ يََّ طَّلنيُّ اَََّتَّ منن ن َّْ اَّناَّ من

نَ فدَّنَّلَ اَّحَّمع  َُ اَ اَّحَّمع ََّ نِ طنب َّنَ َّا فَّ ب ََُّكَّ خُلننُوا مناَ فَّلددَ ُُنَ شددن نَ فدَّنَّلَ طَّادَّاناَّ َّْ مَّاَ َّْدع ُُ نَ فدَّنَّلَ اَّددَغَّلددَّ َّا َّْ مَّاَ طَّادَّا َُ  َّا َّْ مَّاَ اَّددَغَّلددَّ
نَ مناَ نَُوُ ن َّْ طُبُو ن يََّ طَّلنيُّ اَّناَّ  نَ نَُ طَّلَّ  مَّا اَّابَّ فنب َُّ ب ََّّكَّ مَّغَوُورلَ  ًَّلاق إن فدَّنَّلَ َّْدعناَّ يََّ طَّلنيُّ إنبع شددن ب َّنَكَّ  ونبُ  لنشددن تُ  الشددع ََ نَّا قُ

ب َّاُ اللَّعن َّْ اَََّصَّارُكَّ اَََّصَّارُ اللَّعن َّْ اََّْ  ب ََُّكَّ شن نَ دنذَّلنكَّ يََّ طَّلنيُّ شن نَُُ َُودَّ فدَّمَّش ن حَ ََّ َِّ الَ نَّا ََّ اَُ  اللَّعن يََّ الَ اَدُكَّ حن لنبَّاءُ اللَّعن َّْ حن لنبَّاؤُكَّ اََّْ
يَّ مَّاَ طَّادَّاكَّ يََّ 

كَّ َّْ شَّنن ا طَّلنيُّ سَّ نلَّ مَّاَ تدَّوَّلَّع ََّ 1طَّلنيُّ لَّكَّ اََّ الَ فِن الَّْ عان َّْ اَََّتَّ نُْ قدَّنََدَّبَ  (7صفحه 65)بحار الانوار جْد .

 م فرمودند : ا  ت ی تردمه: ابن تباس نقب میکند: رسو  الله ص ی الله ت یه واله به امیر المومنین ت یه الس )

هانت کرده و اروز قیامت شااایعیان تو همان رساااتگارانند . هرکس یکی از انان را مورد اهانت قرار دهد به تو 

م داودان هرکس به تو اهانت کند به من اهانت کرده و هرکس به من توهین کند لاداوند او را در اتش دهن

 (و چه بد سرنوشتی است .....سازد 

 

سعی ب شد  هار برلای از دییب اثبا  ر این بود کهبا توده به نکاتی که مطرح  امامت و وییت  در ابتدا به الات

اقع ددا واهب بیت مطرح شااود و زمینه ا  برا  عاسااخگویی به برلای از نکا  دکتر سااروش قرار بگیرد . در 

ی در کتب شاادن تشاایع از تساانن به طور قطعی از زمان ثقیفه اتفاق افتاد که برلا ن گفته   عیامبر که حت

خنی که دکتر لاود بارها وبارها از ان گفته اند تمب کردند در نتیجه این لاود مثا  نقضی است برا  س موثق

مه ایشاااان ساااروش از امام م مد غزالی نقب میکند که در ابتدا  مب و ادله   روایت بیان کردیم . در ادا

 .ادتاهایی را از قو  شیعیان طرح میکنند که م ب مناقشه و ب و است 

 

 

ْ
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 ختم نبوت و جایگاه اهل بیت : .2

 دکتر سروش: 

دو مفهوم کلیدی خصوصیتی به تیشع می دهد که با آن درجه )... 

از غلضت در جهان تسنن وجود ندارد. اول خصلت ولایت است یعنی 

صیتی که در پیامبر بود ادامه پیدا می کند و با مرگ  صو آن خ

نه در پذیرد آنهم در افراد معین  یان نمی  پا یامبر  مه  پ ه

شده اند  شیعیان این اولیاء الهی نام برده  افراد. در میان 

صیتی به  شخ شوند و نیز  شیعه نامیده می  همانها که امامان 

صیت پیامبر که می  شخ شده تقریبا برابر با  این افراد داده 

چار تزلزل کرده  یامبر را د یت پ خاتم توانیم بگوئیم مفهوم 

 ...(است.

 

سخ: سروش در ادامه   پا شیع مطرح می اسخنرانی لاود ادتاهایی ر دکتر  ساس  از دانبه ت  انها کنند و بر ا

شان  ستدی  مطرح میکنند و بعد لاود شیعیان به تنوان ا صادر میکنند و در نهایت از دانب  شان حکم  لاود

 دهند !!!!! عاسخ می

 ختم نبوت از منظر دکتر سروش:

دکتر سروش بر این است که از زمانی که تقب استقرایی بشر به دایی رسید که توانایی  :چرایی ختم نبوت 

تعقب و تفکر کامب عیدا کرد از ان زمان دیگر نیاز  به وحی و ودود واسطه   فیضی بین ما و لاداوند نیست 

س م  ست چون از بعد از عیامبر دستورا  یزم در قالب ا شده و مابقی به ما برا  همین عیامبر ما لااتم ا داده 

شده و دیگر ما چیز  به تنوان وحی نداریم و اگر تا زمان  شر واگذار  سایب از بعد از عیامبر به تقب کامب ب م

عیامبر وحی بوده اساات به دلیب تقب ناقص بشاار در کشااف حقایق بوده اساات و امروزه تقب دمعی بشاار به 

 تنهایی عاسخگو  نیازهاست .

سی دقیقتر این نوع نگ سائب چیز  که با برر ست که تفکر تکثر گرایی به اه به م شود این ا به ذهن متبادر می

ست زیرا اگر ما بگوییم که از بعد از لاتم نبو  دیگر فقط تقب  سایه اندالاته ا شان  طور کامب رو  ن ریا  ای

 حکمفرماست سوا  بعد این لاواهد بود که 

ا اکثریت بودن در موضااوتی نماد حق بودن نیساات اوی :در قران در ایا  زیاد  تاکید بر این شااده که لزوم

 ایاتی که درآن )اکثرهم ییعق ون و...(به کار رفته موید این موضوع است 



12 
 

ست ولی  شته ا سر حق بودن یک چیز ادماع دا شر بر  شتیم که ب سیار  دا ثانیا : ما در طو  تاریخ موارد ب

 بودن زمین و اصرار ک یسا و.... بر آنبعدها مشخص شده که اشتباه بوده است مثب موضوع مستطیب 

ثالثا با توده به اینکه تقب بشاار لاطا عذیر اساات و طبق گفته   لاود دناب سااروش ما ازمون و لاطاها یی 

ستند شت نی ستند داریم که قابب برگ هی که بارها   و ازمون ها  ویرانگر ه شر را با تقب ناق چگونه لاداوند ب

ست و در موا شده ا ست در دچار ازمون و لاطا  رد  این لاطاها مودب نابود  و ویرانی ا  غیر قابب دبران ا

 مسیر بندگی لاود رها کرده است ؟

 

از دانب لادایی حکیم این مقدما  عس قطعا به حکم همین تقب به این نتیجه لاواهیم رسید  نبا توده به ای

اکثریت تشخیص دهند گر امر قبیح است ضمن اینکه اگر بخواهیم طبق مفهوم ع ورالیسم دینی عیش برویم ا

 که همجنس گرایی امر  درست است عس باید ما هم بپذیریم .

 

 ختم نبوت در تفکر شیعه :

 شیعه معتقد است که بعد از لاتم نبو  ارتباط بشر با اسمان قطع نمیشود .

 :چرایی ختم نبوت

 : نبوت تشریعی

 .ب وغ تق ی و تکام ی بشر 1

 .قانون و نه برنامه بودن دین اس م 2

 .امکان الاذ یکجا  برنامه تکام ی 3

 . حفظ کتاب از ت ریف 4

 . کامب تر شدن شریعت لااتم در سیر تدریجی نبو  5

 .امت وسط بودن امت الارالزمان 6

 نبوت تبلیغی : 

 .قدر  ادتهاد و استخراج احکام از منابع دین 1
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 ک تب یغ و امر به معرون و نهی از منکر .توانایی مقام ترویج 2

 نتیجه : در اینصورت اعتقاد به ختم نبوت متزلزل نمیشود .

 شبهه

سروش :)...  1 شریع دارند حال آنکه دکتر  شیعه حق ت امامان 

 (این حق انحصارا حق پیامبر است. 

 

 پاسخ:

ست  س م ا شریع ک آوردن دین ددید یا احکامی لاارج از احکام چهارچوب ا شان از ت شیعه اگر مقهود ای لایر 

ست زیرا ما حتی در مورد تفاو  عیامبر تب یغی و امام بیان میکنیم که امام  شته ا هیچگاه همچین تفکر  ندا

سائب ددید باید منت ر وحی شریعت هم به  ادتهاد میکند امام عیامبر تب یغی در مقابب م شود حا  در مورد 

اینگونه اسااات که اهب بیت به همین من ور ادتهاد را اموزش میدادند زیرا با توده به کامب بود دین اسااا م 

 نیاز  به تشریع ددید نیست .

 

از نظر شیعیان امام صادق و سایر ائمه فقها نیستند و رأی -3

است و همان فقهی نمی دهند کلماتی می گویند که عین حکم الهی 

رفتار با آن می کنند که با کلمات پیامبر و قرآن می کنند، 

 هیچ فرقی از این جهت وجود ندارد.

 

 :پاسخ

 .باشدفرتی شرتی از منابع معتبر می استنباط حکم فقیه به معنا  دارنده م کهْمعنا  فقیه :

ست که امامان فقیه هستند اما تفاوتی که با فقها    شیعه معتقد ا شان  با توده به این معنا برلا ن ادتا  ای

شتباه است به واسطه    ت م لدنی و تاد  دارن این است که ادتهاد انها و تفقه انها تار  از هرگونه لاطا و ا

 مقام تهمتی که دارند .

در  ده اند کهو در عاسخ به بخش دوم این ادتا باید گفت تم کرد شیعیان همان است که عیامبر اس م امر کر

س م که بغیر ا یمت در مورد حدیو ثق ین گفتگو کردامام بخش روایا  در باب سنت رز ان عیامبر ا ا کتاب و 

 ی برا  تمب نکردن نیست  و چیز  غیر از حکم اس م نیست .در کنار هم قرار دادند عس دلی 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%AD%DA%A9%D9%85
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شیییعیان نمی گفتند که امامان شیییعه مورد و محل وحی قرار -4

می گیرند ولی تعبیری دیگر بکار می برند و می گویند اینها 

محدث و مفهم هسیییتند یعنی یو جوری حقایق را به ایشیییان می 

سم  شکلش را نمی گفتند اما ا وحی هم نمی آوردند فهمانند آن 

برای اینکه متمایز بشییوند از پیامبر اما شیی ن و مرتبتی که 

برای امامان شیییعه قائل بودند دقیقا همان شیی ن پیامبر بود 

شان  سخن ای ست مثل پیامبر و  ستند در صمت قائل ه یعنی مقام ع

 همردیف کلام پیامبر و قرآن می باشد.

 

 پاسخ :

شیعه م شان  صری ا ات م میکند نه به اتفاقا بر لا ن ادتا  ای شود و  ست که به امامان هم وحی می عتقد ا

 اما تفاو  در نوع م توا  وحی ودود دارد امامان وحی از باب تشریع ندارند صور  مخفیانه 

شان  همت شان و ما معتقد به ت سط همان عیامبر  که ای همت دارند تو در بخش دوم اینکه اهب بیت مقام ت

یه تطهیر بیان شده و روایا  بسیار  نقب شده که عیامبر ص ی الله ت یه و اله در مقابب درب هستیم توسط ا

لاانه حضر  زهرا می ایستادند و ایه تطهیر را ت و  میکردند و همچین حدیو شریف کسا که مجددا در ان 

ص ی الله ت یه شبهه   قبب وقتی لاود عیامبر  شود و اینجا هم مانند  واله در حدیو ثق ین  ایه تطهیر بیان می

 اهب بیت را در کنار قران قرار میدهند به چه قرینه ا  باید لا ن ان را بپذیریم؟

اهل سییینت هر حرمتی هم برای ابوحنیف قائل باشیییند وی را -5

صوم نمی دانند و وی را حامل ولایت الهی نمی دانند و هرگز  مع

 اورا مصون از انتقاد و اعتراض نمی دانند.

 

 پاسخ:

ابو حنیفه و حنفیه لاتم نمیشود اما در تمام طو  سخنرانی ایشان ن را  ابوحنیفه را  اهب سنت صرفا به اوی

  به تمامی اهب سنت نسبت میدهند
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ثانیا اینکه ابوحنیف حامب وییت الهی نیساات امر بدیهی ا  اساات ایا ما به اندازه ا  که در مورد اهب بیت از 

سند داریم بر امثا  ایه   تطهیر و .... یک روایت در وصف ایشان داریم عیامبر و حتی راویان لاود اهب سنت 

 ؟! 

 

مرحوم شریعتی می گفت شیعه صفوی و یو تفکر اخباری که اسم -6

شود اما چیزی جز تقلید در حوزهای علمیه به  اجتهاد برده می 

 چشم نمی خورد.

 

 پاسخ:

باید بررسی کرد ضمن اینکه ایشان در اوالار  الف( در مورد اینکه دکتر شریعتی همچین سخنی گفته باشند

 تمرشان اتتران کردند که اشتباهاتی داشتند و...

ستند و  ب( شود عس چگونه مرادع متعدد ما در برلای احکام متفاو  ه صرفا تق ید دیده می اگر در حوزه ها 

 گیرد ؟! در حوزه ها مباحثا  و .... چرا صور  می

 

عنایت آن امام غائب هستند  عوام اعتقاد دارند مجتهدین زیر.7

شوند حتی  شوند و از خطا نگه داری می  سط او هدایت می  و تو

اگر کسی به مسند مرجعیت رسید حتما نظر امام غائب با مرجعیت 

   وی بوده است.

 

 این توامی که ایشان میفرمایند دقیقا چه کسانی هستند ؟! در اینجا مغالطه ا  صور  گرفته  پاسخ :

 است که هرکس به مردعیت رسیده حتما ن ر امام غائب با مردعیت و  بوده ؟!چه کسی مدتی 

ضمن اینکه بر فرض توامی هم باشند که اینگونه فکر کنند ایا اگر چند نفر از توام سخنی اشتباه بگویند این 

دارند سخن قابب استناد در یک ب و  تخههی است ؟! برا  مثا  برلای از توام اتتقاد به رمالی و کف بینی 

 دانست ؟!!!یا این را باید از تقاید و مبانی تشیع آ

 

ست به نام جمکران که بر -8 ستایی ا شهر قم رو الان در نزدیکی 

اساس یو خوابی که کسی دیده و امام زمان گفته که من در آنجا 
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گاهی حضور دارم مسجدی بنا شده است. این مسجد سالها است که 

انقلاب توجه بی سابقه ای به آن محل زیارت شیعیان است پس از 

مسجد شد تا حدی که خود قم تحت الشعاع این مسجد قرار گرفته 

ضه های  ست که مردم نامه ها و عری سجد ه ست. چاهی در این م ا

خودشییان را برای آنکه بدسییت امام زمان برسیید در آن چاه می 

ست، این کار عوام  شده ا شنیدم این چاه پر  اندازند، اخیرا 

ست. شیعه را  شیعه ا شیعه، علمای  البته وقتی می گویم عوام 

 هم جزو همین عوام می شمارم.

 

 پاسخ:

کردند و  و اما در مورد مسااجد دمکران و تریضااه نویساای انهااان بود که ایشااان حداقب ت قیقی کوتاه می

 حقیقت را بازگو میکردند ان شا الله در ادامه به الاتهار به این موضوع لاواهیم عردالات .

مرحوم میرزا حسین نور  در کتاب نجم الثاقب درباره تاریخچه تأسیس مسجد  یت مسجد دمکران:الف(سند

صدوقک در کتاب تاریخ قم از کتاب مونس ال زین  شیخ  صر  ضب حسن بن حسن قمیک معا شیخ فا دمکرانک 

 که به دهت فی معرفة ال ق و الیقین )از تألیفا  شاایخ صاادوق( بنا  مسااجد دمکران را نقب کرده اساات

هیب این مط ب نمی صدوق  د وگیر  از اطاله   ک م به تف شیخ  ست . اما در مورد  عردازیم و قابب ردوع ا

( هسااتند و لاود مرحوم میرزا فقیهالی ضااره یمن یکی از کتب اربعه   شاایعه یعنی کتاب)ایشااان صاااحب 

سیار  شان بودند و در طو  تاریخ ب سته و هم دوره   ای سان ها  وار سندیت این  حسین نور  از ان از ت ما 

 مسجد را تایید کرده اند .

ضه نویسی : ضه نویسی در کتابها  ب( تری صب تمب تری شرتی بودن ا هیم شکی نیست که روایاتی مبنی بر 

کتابة الرقاع ل  وائج إلى الأئمة »(ک بابی است ت ت تنوان .231ک ل 99آمده است مث  در کتاب ب اراینوار)ج

سة و غیرهاص وا  الله ت یهم و  ضاتهم المقد شفاع بهم فی رو ست سب و ای ضه برا  « التو شتن تری ؛ )باب نو

ضوتا   شفاتت از آنها در حرم آنها و مو سب به آنها و ط ب  س م و تو شدن حوائج به ائمه ت یهم ال برآورده 

ورد تریضه آمده در م« مهباح الزائر و المهباح کفعمی و الب د ایمین»دیگر( و در آن چند روایت از کتابها  

الفهب »ک  396المهباحک الکفعمیک ل  کفعمی هم ن یر چنین بابی ودود دارد)« المهباح»است و در کتاب 

( و ذیب آن چند روایت آمده «السااادس و الث ثون فی صاا ة ال وائج و الأدتیة فی ذلک و رقاع ایسااتغاثا 

  .است

در چاه دمکران اندالات و آیا این چاه به دساااتور امام در مورد اینکه آیا باید تریضاااه را  ج( چاه دمکران :

سجد دمکران فرد در یک  شاید بخاطر اینکه در م شد و  ست؟ دواب یقینا منفی می با شده ا زمان)تج( حفر 
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حا  معنو  لااصاای قرار می گیرد و دنبا  ترض احوا  و حوائج لاود به موی  لاود می افتد و از آنجا که از 

ویسی به امام زمان )ت یه الس م( معمو  بوده به فکر نوشتن تریضه به ایشان می دوران غیبت صغر  نامه ن

افتدک متولیان مسااجد چاه را برا  این حفر کرده اند تا در آن بیاندازند و وساای ه ا  باشااد برا  یاد آور  این 

ب هم نوشااته تمب کام  شاارتی به افراد و دا اندالاتن آن در میان دامعه شاایعه ولی همچنان که در آن م 

شااده اسااتک این چاه موضااوتیت ندارد و چاه امام زمان تجب الله نیساات و به هیم وده توسااط ایشااان یا به 

دستور ایشان حفر نشده است ب که یک چاه معمولی است و یزم نیست حتما در این چاه اندالاته شود ب که 

لات ندا یا آب روانی می توان ا چاهی  جا ن ر برلای از م. در هر  یان در این چاه دمکران را ب رادع در مورد 

 لاواهیم کرد :

صیه کردهْآیت الله الع می لاامنه ا  : سته و تو ص یح ندان سند  ضه اندالاتن نامه را دارا    در این چاه تری

 .اندالاته نشود

این چاه موضااوتیت ندارد و چاه امام زمان تجب الله نیساات و به هیم وده  ایت الله الع می مکارم شاایراز  :

توسط ایشان یا به دستور ایشان حفر نشده است ب که یک چاه معمولی است و یزم نیست حتما در این چاه 

 .اندالاته شود ب که در هر چاهی یا آب روانی می توان اندالات

 ضمن اینکه در کنار چاه تاب ویی نهب شده است که در آن تدم قداست چاه را بیان میکند .

 

 د(است باب زیار  دمکران :

صرن مسجد بودن تقدس این  شد به  شته با سندیتی ندا ست و حتی اگر هیم  زیار  دمکران از مست با  ا

مکان ثابت میشاااود و دایی برا  تجمع شااایعیان و برعایی نماز و .... قرار میگیرد که هیم کدام از اینها فعب 

ناهی نشده و این از اصو  حرام یا مکروهی نیست و حتی اگر کسی بگوید من اتتقاد  ندارم و نرود مرتکب گ

 و دین وادبا  نیست که ادبار  با لاود داشته باشد 

 اما مجددا در اینجا مغالطه ا  صور  گرفته که :

 ضر  معهومه را ت ت الشعاع لاود قرار داده ؟حرم حیا به طور قطع مسجد دمکران  : ااوی

نویسااند ؟حتی وقتی به  تریضااه میثانیا : چند درصااد مردمی که برا  زیار  به مسااجد دمکران می ایند 

گویند که در نماز و دتا  گویید می گوییم که چرا بر سر نماز و دتا و... حادا  لاود را نمی نها میآبسیار  از 

سته ایم  صرن نماز و دتا و توسب هم لاوا و به طور مجموتی بخشی ت یمی از زمان زاِئران مسجد دمکران 

 رد ب که مست ب است شود که این هم اشکالی ندا در لاود مسجد می
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س م الله کم  هومه  ضر  مع سبت به حرم ح سجد دمکران ن ثالثا  : اگر  به فرض تده ا  از مردم بخاطر م

؟! در حکم کدام یک از مرادع ما دستور به همچین  چیستاین به ت ما  شیعه و تشیع تباط رااهمیتی کنند 

 نامید ؟!!! توام زده می چیز  دیده شده که بعد از بیان همچین ادتایی روحانیت و ت ما را

در هرحال نزد شیعه دوران طلائی تمدن اسلامی وقتی خواهد بود -9

 که آن امام غائب ظهور بکند و یو حکومت جهانی ایجاد بکند.

 :پاسخ 

شت ضمن اینکه باید توده دا س در تمام ادیان اتتقاد به منجی ودود دارد  نت هم اتتقاد به که حتی در اهب 

در منجی ودود دارد و اما دا دارد که به الاتهار دو روایت در تایید ظهور منجی از عیامبر ص ی الله ت یه و اله 

 بیان کنیم :لاطبه   غدیر 

هِ حَت ی  .1 ِْ ِرََلَْ  عَْی ما ینَْتَْ  عََْ َِ َْ لِ ََ جَلْ لَْ  یَ اسِ، إِْ  ا عَْ وَ ن  حَال بِ، وَ ما لاَ  ا مَعاشووووووِ ِ ِ ََ الطْ یَنَِ الْخَأِثَ مِ

ِْبِ  ََْ  عََْی الْغَ ِْعَ  .لِِطَْ

ََاَا  ِیأِاا ْأَْلَ یَوِْ  الْقِِامَةِ وَ مَنَْ ِ َْ َ ََاا بتِ ِْ َْ َْحْیَةٍ إِلا  وَا مَاْ ماَ  الْنَاْدِی مَعاشِحَالن اسِ، إنِْهَ ما مِ قی وَعْدهََ الِْْ  .وَا مَصَد ِ

لَیَْمَعاشاْ خا ّْلْر لاکآ رْ ْمآ َْ هآ َْ اَیَلْ لْْ َ لَکَّْئر َّْهَر رِ اللهْاََْ َْ اَیَلْ لْْ َ ّئر ثلَآ َّْکَر آْأر لَ رْ ْقَ ْضَللْ رِ لْقَ  لَّاسِا ا

هان مردمان! هر آینه لاداوند تزودب شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناعاک را ازعاک ددا کند. و  تردمه:

شما را بر غیب آگاه  شاره به آیه   لاداوند نمی لاواهد  ست.( 179گرداند. )ا هان مردمان! هیم  / آ  تمران ا

ستالایز نابود  ست مگر این که لاداوند به لااطر تکذیب اهب آن ]حق را[ ک آنان را عیش از روز ر سرزمینی نی

 ..لاواهد سپرد. و هر آینه لاداوند وتده   لاود را انجام لاواهد داد امام مهد لاواهد فرمود و به 

عیش از شاااماک شااامار فزونی از گذشاااتگان گمراه شااادند و لاداوند آنان را نابود کرد. و همو هان مردمان! 

 .نابودکننده   آیندگان است

سلْاْْ.2 ْما ََّامَما ْخاُأََّْئر یَّلَاَّْایلْ اِ رْ مَ ْ.ّارْاَّاأَّْار

 .از ماست. هان! او بر تمامی ادیان چیره لاواهد بود مهد آگاه باشید! همانا آلارین امامک قائم تردمه : 

شد یو مهدی بیاید که همان اتوریته پیامبر را -8 اگر قرار با

داشییته باشیید ما از فوائد خاتمیت بی بهره می مانیم. زیرا 

فلسییفه خاتمیت این اسییت که با خاتمیت آدمیان به رهائی می 

ی در رسیییند اما اگر شیییما بگوئید که یو پیامبر صیییفت دیگر

آخرالزمان خواهد آمد که همان اتوریته پیامبر را خواهد داشت 
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آنگاه آن رهائی تحقق نخواهد یافت. فلذا این سئوال و پرابلم 

از شیعیان باقی است که مهدویت را چگونه با اندیشه رهائی و 

 دموکراسی می توان جمع کرد؟

 

 

 

 پاسخ:

سخ بد در اینجا باید ش هنداو  عا ضمن اینکه اکه رهایی از ن ر ای د که طبق نباید ثابت کنن چه معنایی دارد 

شمند چه منطقی  سی در ن ر گرفتند ؟ ایا هر مفهومی لزوما زمانی ارز سفه   لااتمیت را رهایی و دموکرا ف 

 میشود که در کنار دموکراسی قرار بگیرد ؟ 

ز  به دموکراسی نداریم وقتی در لاود اس م مردم سایر  دینی ودود دارد قبب از اینکه این مکتب ها ما نیا

ور صااور  بگیرد و ما در قران ایاتی مثب ) تَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الهااَّ ةَ وَ أَمْرُهُمْ شااُ بَیْنهَُمْ وَ مِماّ  وَ الَّذینَ اسااْ

 (38/)شور  رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ

 شد ؟!!! ن زمان تقب بشر نادیده گرفته میآآیا در 

فقهای شییییعه هر حکومتی فارز از آنکه عادلانه باشییید یا -10

 ..نباشد را غاصب می دانند.

سایر حکومتهای  ست که برای  ستی برای حکومت وقدرت قائل ا قدا

 ..غیر دینی قائل نیستند.

 پاسخ:

با توده به اینکه ما معتقدیم لاداوند لاالق همه چیز اسااات بنابر این یک مقدمه   قطعی اسااات که چون 

ست  شنا سی با نیاز ها  ما و دقوق و تکالیف ما ا ست عس بهتر از هرک ست که حاکم  لاداوند لاالق ما و او

 با توده به تعریف تد  مط ق بر ماست 

 قی به صاحب آندادن هر ح–معنا  تد  : اتطاء کب ذ  حق حقه 

 چه کسی صاحب چه حقی است. داند که  لاداوند بیش از همه می

 کند: در قران لاداوند در ایا  زیاد  از عذیرش وییت طاغو  مارا نهی می
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ًُوتُ يَُُنن َّْالعذنياَّ اَّوَّنُ .... نُ ال عا لنبَّاؤُُُ نُ من اَّ ال ُّورن اْ اََّْ ئنكَّ  جُونََّ لَّْددددددددددددددد  ََّاتن ۗ اُ ا  ۖاَّصَحَّاُ  ال عارن إنلََّ الظُّلُ ََّ نَ فنب ُُ  

بَّْ  النلُ  ( 257)سوره بقره خَّ

شان ]همان تهیانگران[ طاغوتندک که آنان را از روشنایى به سوى کسانى که کفر ورزیدهتردمه :  سروران اندک 

 .برند. آنان اهب آتشند که لاودک در آن داودانندتاریکیها به در مى

ءامنوا بما انز  الیک وما انز  من قب ک یریدون ان یت اکموا الی الطاااااغو  الم تر الی الذین یزتمون انهم .

 (60)نساء / وقد امروا ان یکفروا به..

سانى که مى ستى به ک شده و به آنچه عیش از تو )به عیامبران آیا ننگری سوى تو ناز   عندارند که به آنچه به 

شده ایمان آورده شته( ناز   شان(لاواهند )در ماندک ولى مىگذ سوى م اکمه وارد نزات )حاکمان  طاغو  به 

لاواهد آنها را به گمراهى دور و مأمورند به آن کفر ورزند؟! و شااایطان مىطغیانگر کفار( برند در حالى که 

 .درازى گمراه سازد

 

آنچه از متون اس می فهمیده می شود این است که هر چیز  بدون اذن لاداوند اطاتت شود نوتی سرکشی 

ست شدهک در واقعک اطاتت از طاغو  ا سوب  ستورا  الهی م  الهی و تجاوز از زیرا تجاوز از حد  و طغیان از د

(ک باید از و اطیعوا الرسو ... اینکه لاداوند در قرآن کریم فرموده است: )أطَِیعُوا ال َّهَ ;حق )دستور لاداوند( است

شودک در واقع تجاوز از حق  ستش و اطاتت  ست که اگر چیز  غیر از لاداوند عر شودک به این معنا او اطاتت 

ست ست: ) ;ال ّه ا هداق حق 6ذلکَ بِأَنَّ ال َّهَ هُوَ الْ َقُّ.( )حج: چون در آیه دیگر آمده ا ص ی ترین م ( لاداوند ا

( یعنی: ساار منشااأ حق لاداوند اساات. از این روک تدم اطاتت از لاداوند 147)الْ َقُّ مِن رَّبِّکَ( )بقره:  ;اساات

 .طغیان در برابر حق است

یدقرآن مى ما ند الله ایسااا م؛)) : فر لدین ت م19آ  تمران /ان ا لادا اسااا م اساااات( ه نا دین نزد   (.ا

( هر که دز اس م دینى را بجویدک 85)آ  تمران /  و من یبتغ غیر ایس م دیناً ف ن یقبب منه(فرماید: نیز مى

 هرگز از او عذیرفته نشود(.

شهید مطهرى مى ضیح این آیه  س یم )در فرمایندر تو س م همان دین ت ست و دین ا س یم ا س م همان ت د: ا

مقابب حق( استک ولى حقیقت تس یم در هر زمانى شک ى داشته و در این زمان شکب آن همان دین گرانمایه 

گردد. به دیگر سخن: یزمه تس یم لادا شدنک عیامبر اس م)ل( است. قهراً ک مه اس م تنها بر آن منطبق مى

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AA
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باشد و روشن است که همواره باید به آلارین دستور لادا تمب شود. آلارین دستور رهاى او مىعذیرش دستو

 .لادا همان است که آلارین رسو  او آورده باشد

 با توده به این ایا  و سخن شهید مطهر  چند چیز مشخص میشود :

 ع ورالیسم دینی امر  مردود است .1

کومت تد  حقیقی و حکومت الله اسااات و لاداوند طبق ایه   .با توده به آیا  لاداوند تنها حکومتی را ح2

س م و اطاتت از دستورا  لاداوند و رسو   ست که هر حکومتی که مبنا  آن غیر از ا اولی ایمر بیان کرده ا

شد  شته با س م دا ست و قطعا حکومتی که غیر از مبنا  ا شد حکومت طاغو  و غیر تادینه ا و اولی اایمر با

سن قبح ها  تق ی نمیتوان تدالت را برعا نمیتواند تد   سر  از ح صرفا با تمب کردن به یک را برعا کند زیرا 

سو  دیگر با مبنا  اتطاء کب  ست . از  سیار زیاد و عیچیده ا سان م دود و موارد مبت  به ب کرد چون تقب ان

ست که لاداوند به انها تفویض کرده سانی ا ست و ما آن را  ذ  حق حقه وقتی حکومت که حق لاداوند و ک ا

 بگیریم و به دیگر  بدهیم این لاود بی تدالتی است عس چگونه تد  برعا میشود ؟!

 رجوع به داوری طاغوت:

صفوان بن ی ییک از داود بن   سیک از سینک از م مد بن تی مرحوم ک ینی از م مد بن ی ییک از م مد بن ح

ص ابمان که بین  س م( از دو مرد از ا صادق )ت یه ال حهینک از تمر بن حن  ه روایت نموده که گفت از امام 

س طان  سش نمودم که آنان درباره دین یا میراث نزاتی رخ داده بود و م اکمه را به نزد  ضی بردند و عر یا قا

من ت اکم الیهم فی حق او باطب فانما ت اکم الی الطاغو ک »آیا چنین کار  ح   و رواست؟ حضر  فرمود: 

و ما ی کم له فانما یالاذ ساا تا و ان کان حقا ثابتا لهک ینه الاذه ب کم الطاغو  و قد امر الله ان یکفر بهک قا  

ق ت: فکیف یهااانعان؟ قا : ین ران « اکموا الی الطاغو  و قد امروا ان یکفروا بهیریدون ان یت »الله تعالی: 

)الی( من کان منکم ممن قد رو  حدیثنا و ن ر فی ح لنا و حرامنا و ترن احکامناک ف یرضااوا به حکماک فانی 

دک و الراد ت ینا قد دع ته ت یکم حاکماک فاذا حکم ب کمنا ف م یقب ه منهک فانما اساااتخف ب کم اللهک و ت ینا ر

کالراد ت ی اللهک و هو ت ی حد الشااارک بالله ؛ کسااای که در مورد حق یا باط ی م اکمه را به نزد آنان )حکام 

دور( ببردک بی گمان م اکمه به نزد طاغو  بردهک و آنچه به نفع او حکم شودک گرفتن آن حرام استک اگر چه 

سط حکم  شدک چرا که آن را تو ستک در حالی که لاداوند متعا  حق برا  و  ثابت با طاغو  باز عس گرفته ا

لاواهند م اکمه به نزد طاغو  اینان می»دسااتور فرموده اساات که به آن کفر بورزند.لاداوند فرموده اساات: 

ترض کردم عس چه باید بکنند؟ فرمود: ن ر کنند در « اند که به آن کفر بورزند.ببرندک با اینکه مامور شاااده

کندک و احکام ما را کند و در ح   و حرام ما ابراز ن ر میحدیو ما را روایت می میان شاااما آن کس که

سدک و  را به تنوان حکم قرار میمی شما قرار دادمک عس آنگاه که به حکم شنا دهندک چرا که من او را حاکم 
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کساای به ما  اند وما حکم نمود و از و  نپذیرفتند بی گمان حکم لادا را ساابک شاامرده و به ما عشاات کرده

  «عشت کند به لاداوند عشت کرده و این در حد شرک به لاداوند است

 

 اگر ولایت طاغوت را بپذیریم مگر چه میشود؟. 

سااات. آن کسااای که در ت ت فرمان ولیّ حقیقی زندگی هر وییت غیر لاداییک وییت شااایطانی و طاغوتی

ند. ممکن اساات بپرسااید آقاک ت ت فرمان کندک باید بداند که ت ت فرمان طاغو  و شاایطان زندگی میکنمی

مفسااااده فرمااان او دادنک چااه  تن بااه  کردن و  گی  غو  زنااد یطااان و طااا گر دارد؟شاااا م  ا  

سازنده شیطان بر تمام انرژیها   شیطان داد ک  ست که اگر تن به وییت      لا اّقِ آفرینندهدواب او  این ا

ستک اگر چن شد. اولش این ا س ط لاواهد  شیطان و طاغو ک ثمر بخشِ ودود تو م انچه گردنت را برد  طرن 

که ریسمان وییتش را بر گردن تو بیندازدک دیگر از دست او لا صی عیدا نخواهی کرد. هر چه در ودود توک از 

      طاغو  و شیطان در   ها  درلاشنده ودود داردک ت ت قبضهنیرو و از ابتکار و از فعالیتها  سازنده و از د وه

 لاواهد آمد.

ضه سانی میتواند تو را در همان راهی که لاودش   وقتی که تو تمام ودود  در قب او درآمدک آن وقت او به آ

ا  که لاودش میخواهدک بکشااااند و ببرد؛ و میخواهد به همان دایی که لاودش میخواهدک با همان وسااای ه

ت رهنمون نمیشود. او برایش عیداست که شیطان و طاغو  انسان را به نور و معرفت و آسایش و رفاه و معنوی

هی لاودش هدن اوّلی شخ هالح  شیطان و طاغو ک م ست برا   ستک و میخواهد آنها را این چیزها هدن نی

 .تااأماایاان کاانااد؛ عااس تااو را در راه مهاااااالااح شاااااخهااااای لاااود بااه کااار ماایاااناادازد

س ه س  ستک تاگر دقت کنیدک این  شده ا  ت هر ا  که ترض کردمک این ک ما  و این دم   راک که حساب 

ا  معنایی هسااتک لاواهید دید که چقدر با واقعیتها  تاریخیک از آغاز  که ما از تاریخ لابر  داریم تا دم ه

امروز تطبیق میکند. اگر تن به وییت طاغو  داد ک تمام نیروها و انرژیها و ابتکارها و اساااتعدادها  تو در 

ضه شود و وقتی که در قبضه  قب سود تو به کار نمیطاغو  و  طاغو  واقع می شدک به  سود اقع  افتدک چون 

تو برا  طاغو  و شیطان مطرح نیست. برا  شیطان لاود او مطرح استک مهالح او مطرح استک راه او مطرح 

است. اگر چنانچه در آن راه و با آن مهالحک تو قربانی شد ک شد ؛ تو گمراه شد ک شد . اگر برا  تأمین آن 

ی بشو ک باید بشو ؛ یزم شد و گمراه بشو ک باید بشو ک شیطان است دیگرک قدر  مهالحک یزم شد تو قربان

 .در الاتیار اوست و تو هم که لاود  را داد  به دست اوک میکشد هر دا که لااطر لاواه اوست

 (.۵8۶طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص)مقام معظم رهبری ، 
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تدم عذیرش هر نوع حکومت غیر از حکومت اس می و با مبنا  اس م صرفا سخن فقها نیست   جمع بندی:

ب که این دستور دین و قرآن و روایا  و.... است چون صرن تدم برعایی اس م در حکومت یعنی در مرح ه   

همین دلیب  و به ابتدائی ایجاد حکومت تدالت نقض شاااده عس چگونه این حکومت میتواند تادینه باشاااد .

 برا  حکومت اس می تقدس و مشروتیت قائب هستیم.

 

سر ردوره مبا. 11 ستی انقلابها ظاهرا ب ضد کاپیتالی زات چپ و 

آمده است و ارزش آکادمیو و مطالعاتی پیدا کرده و نقش پیشین 

 خیییودش را در عیییرصییییییه اجیییتیییمیییاع نیییدارد.

 

 

 پاسخ:

نیم روز به روز مردم ک کنند ولی در دنیایی که ما زندگی می دانیم ایشاااان در چه دنیایی زندگی می ما نمی

بیدارتر ودنبش هایی ت یه ن ام ساارمایه دار  مانند وا  اسااتریت و د یقه زردها و... بیشااتر در حا  شااکب 

 کمونیساات ها قرار نمیگیر  اساات اما لزوما هر دیدگاه مخالف کاعیتالیساات چس نیساات و زیر مجموته   

رد در اینجا نوتی مغاطه صور  گرفته است که یا چس و کمونیست یا کاعیتالیستی و سرمایه دار  و... در یگ

حالی که اینگونه نیساات و مثا  تینی آن انق ب ایران اساات که م دود کردن آن به ارمانها  کمونیسااتی 

 دادیم . لاود را در ب وک شورو  و.... قرار می غیر تخههی و تجیب است زیرا اگر این بود به سادگیامر  

 

مسییلمانان در تمام زمینه ها باید به مقررات شییریعت ... 12

توجه نمایند، هنگام کار، استراحت،استحمام،خوردن و آشامیدن 

  ..و سییییییییییییاییییییییییر امیییییییییور.

 

است. سن بلوز، سن تکلیف هم گفته می شود اما هیچ سخن از سن 

ست  حقوق به میان نمی آید. نمی گویم مفهوم حق از فقه غائب ا

 ..اما کفه تکلیف بر حقوق در فقه می چربد.

ند. در واقع ... ید آدمی را موجودی محق تعریف می ک جد هان  ج

مقررات فقهی ما مقررات به معنی تکلیف بوده و هسییییت و نه 
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مقررات به معنی حقوق پس باید اینجا یو موازنه ای بین حق و 

 ..توازن را برقرار کنیم. تکلیف ایجاد شود. ما باید این

 پاسخ:

باز  با ک ما  کام  ذهن مخاطب را به سمت مفهوم مورد در این چند شبهه ایشان به شکب لای ی دالبی با 

 کنند . کنند و هیم گونه انهافی رتایت نمی ن ر لاود هدایت می

در مورد بخش او  بساایار  از احکام ما به چهار دسااته   وادب ک حرام ک مساات ب ک مکروه و مباح تقساایم 

سیم می سروش احکام به وادب و حرام تق صد  دکتر  صفر و  شود اما گویا از ن ر نگاه  شوند ؟! تنها در  می

لایر وص ح لاود افراد است  همین دو دسته است که ما از لفظ باید و نباید استفاده میکنیم و مابقی هم برا 

ست مث  اگر طبق روایت  شده ا ست با  و مکروها  و .... تا این ثابت  سیار  از حکمت ها  همین م که ب

نه باید و نباید و اتفاقا این نشااان امیر المونین میگوییم شااب ها ایسااتاده اب نخورید این یک توصاایه اساات 

ع و کامب اساات و به همین دلیب یک معجزه   دهنده   حقانیت شااریعت و ساانت ماساات که چقدر دام

 داویدان است .

و اما در مورد بخش دوم باز هم اینجا مغالطه ا  صااور  گرفته اساات هرکجا حقی باشااد تک یفی در کنار آن 

ر کنار آن است ضمن اینکه چه کسی گفته است که مفهوم حق غائب است است و هردا تک یفی باشد حقی د

ست فقط با  س م میتوانیم به کذب بودن این و یا کمتر ا سجاد ت یه ال ساله   حقوق امام  ساده به ر نگاهی 

 ادتا عی ببریم .

یا این ادتا ص یح است یا نه و بر فرض ص یح بودن ا  را داد که اص  آدر بخش سوم باید او  عاسخ این سو

سان ها عیش میرود عس ما هم باید به همان  سمت م ق کردن ان صرن سمت برویم ایا چون دهان به  ؟ ایا 

ست ؟ اگر اینجور با شان حق بودن ا سمتی بروند ن شمندان بزرگی شاینکه همه یک  د در همان اروعا چه دان

رفتند آنها را ساارکوب کردند . ضاامن اینکه این مبهم گویی ها  بودند که چون همه به یک ساامت دیگر می

نینی که مردم مک ف به رتایت آن هستند و تدم دقیقا قرار است به کجا لاتم شود ؟! مقررا  یعنی قوانین قوا

رتایت آن ضااامانت ادرایی و مجازا  دارد در همه دا  دنیا قوانین برا  یک طرن در شاااان تک یف و برا  

ست که نفقه زن را تامین کند و گرفتن نفقه حق زن  ست برا  مثا  مرد مک ف ا شان حقوق ا طرن دیگر در 

 است .

شده شبهه بیان  سوالی که  و در الار این  ست که موازنه   بین این حق و تک یف را ما باید تعیین کنیم و  ا

این ما چه کسی است ؟ م ک چه چیز  است ؟ ایا میشود صرفا با تقب سرنوشت شود این است  ایجاد می

 بشر را رقم زد آن هم با تقب م دود  که بارها و بارها لاطا عذیر  لاود را ثابت کرده ؟!
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که خودش را حق می داند آب و جارو کننده جمهوری اسیییلامی .13

آن حکومت جهانی اسییت، مقدمه ای اسییت برای آن ظهور نهائی و 

جنبه موقت دارد و بیش از آنکه رعایت مصیییلحت عامه را بکند 

زمینه سییاز آن وعده نهائی اسییت. خیلی شییبیه آن چیزی که در 

 .اسرائیل می گذرد

 پاسخ:

این است که در ابتدا باید مشخص کنند اگر ظهور نهایی مه  ت تامه  در اینجا م ب نزاع اص ی ما با ایشان

 این مردم چرا در دهت این ظهور ت ش میشااود و  گیرد عس تک یف اینهمه روایا  و.... چه می را در برنمی

سیاضمن اینکه تفکر اتتقاد به منجی آ کنند س مانان ب که در ب ر  از مردم دهان لار الزمان نه تنها در بین م

 ودود دارد .

اما مقایسه ا  که بین ما و اسرائیب صور  گرفته کام  قیاسی مع الفارق است زیرا هدن نوع تم کرد مبنا و 

سرائیب و تم کرد آنها  صرفا با مطالعه   تاریخچه   تشکیب ا سیار  از مسائب الات ن ودود داره اینکه  در ب

 .دریافت میتوان این تفاو  ت یم را به سادگی

 

حکومتها دو نوع بیشتر نمی توانند باشد، یا حکومتی هستند .14

که مال مردم هسییتند و مصییالو کنونی مردم را ت مین می کنند 

یا حکومتهایی که نهایتا برای تحقق یو موعودی در آخرالزمان 

ند. مل می کنند و رسییییالت اصیییلی شییییان را آن می دان  ع

 

 پاسخ: 

شده ؟! چه کسی لدراینجا مغا سته ایجاد  ست که مع وم نیست طبق چه مبنایی این دو د صور  ا طه به این 

چون این ساااوای  را در عی دارد که میشاااود این دساااته بند  را ایجاد کرده و مبنا  این چه بوده اسااات 

شد هم به دنبا  مقدم ه  ت تامه با سی گفتهحکومتی هم به دنبا  م ساز  برا  ظهور و چه ک ست ه  که  ا

ه الجمع است ضمن اینک ما حکومتهایی هم داریم که نه به دنبا  مقدمه ساز  برا  ظهور با هم مانعدو این 

 هستند نه به دنبا  مه  ت تامه
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آنچه که کم داریم مفهوم حق اسییییت که آنرا هم از طریق . 15

 کنیم.جهاد فرهنگی باید وارد این بدنه عظیم تمدنی ب

 

 پاسخ:

اگر تمامی افراد به تکالیف لاود درست تمب کنند حقوق و منافع همگی تامین میشود چون هر چیز در دا  

سئولیت  لاود قرار میگیرد وبه دا  عرورش روحیه   رلاو  و ط بکار بودن و متوقع بودن ترویج روحیه   م

 ز  دامعه برا  ظهور عذیر  دامعه را رو به عیشرفت میبرد هم دردهت مه  ت تامه هم در دهت اماده سا

 

 

صداق این تعارض باطنی می . 16 شت آقای بازرگان را م سرنو من 

سی بود  ست وزیر ج ا ا بود کاملا ک دانم. بازرگان که اولین نخ

که در غالبهای سییکولار به حکومت و قدرت می اندیشییید، یعنی 

کار مردم را راه  تا  مده  که آ قدس و حکومتی  قدرت غیر م

سازد سازد بیاندازد راه ب سازد، کارخانه ب سد ب سازد،  ، پل ب

شان و  شد که آنها کار ست وزیر  سی نخ شان در کانتک و... ای

خودشان را مقدس می دانستند و خودشان را زمینه ساز یو موعود 

 نهائی آخرالزمان می دانستند

 

 پاسخ:

. ایا فقط گرفتنددناب سروش تا حدود  دیدگاه مرحوم بازرگان را لاوب ت  یب کردند اما نتیجه   اشتباهی 

توان به مردم لادمت کرد و عب سالات و....؟ شهید مطهر  در کتاب  در غالب تفکر سکویر و غیر مذهبی می

نکه دسااامش ازاد و روحش دا  ای ازاد  معنو  به زیبایی به این نکته عردالاته اند که زمانی که فرد به

گرفتار شهوا  و .... باشد در لاود ازاد  معنو  ایجاد کند و روحش را از امیا  نفسانی و ... عاییش کند اتفاقا 

این فرد بیشتر از بقیه   افراد حقوق ادتمایی را رتایت میکند چون بخاطر همان تفکر مقدسش لاودلاواهی 

دس قرار گیرد بیشاااتر لادمت میکند که مهاااداق تینی ان را در نمیکند بنابر این هرچقدر فرد در قالب مق

صرفا تمر لاود را وقف  ستند  سی مانند امیر المومنین می توان سادگی میتوان دید که ک سیره اهب بیت به 

ستان اباد کردند و  ستند چاه حفر کردند و نخ  شان تا توان شند اما ای هی با شخ سود  تباد  کنند و یا دنبا  

دیدگاه درسااتی به نقش دین و نگاه دینی نداشااتند و ت ت تاثیر همان دند دناب بازرگان وقف تام مردم کر

 مبانی بودند که مورد ستایش دناب سروش است طیق این دو دیدگاه مثالی بیان میکنم :
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به امام  لامینی )ره( عیشنهاد دادند که ایران صرفا یک واسطه در دا به دایی مواد مخدر از کشور  به کشور 

 ر شود با این تعهد که هیچگاه به ایران این مواد وارد نشود حا  دو دیگاه ودود دارد :دیگ

طبق دیدگاه منفعت ط بی و یا غیر دینی و سااکویر با توده با میزان سااود  که از این کار تاید ما   1

 میشد شاید منطقی بود که این همکار  را بپذیریم 

نیایی و مه  ت تامه   مردم کشور لاود ک این یک طبق دیدگاه تشیع و تقدس حتی اگر از من ر د  2

 سود بزرگ است اما به واسطه   اینکه لاود اصب این فعب مشکب دارد  مورد قبو  واقع نشود 

و همانطور که دیدیم امام )ره( طبق دیدگاه دوم فرقی بین معتاد شااادن دوان ایرانی و از بین رفتن ان با 

ه قیمت از دست دادن سود  ت یم باشد و این یعنی ازاد  معنو  دوانی در کشور  دیگر ندیدن حتی اگر ب

 د  ها از راه درست صور  گرفت چون هدن وسی ه را تودیه نمیکند.اما در کنار این دیدگاه تمران و ابا

 

 

 

 کلام اخر :

سروش بپردازیم که البته  سخنرانی دکتر  هار به نقد  شد که به طور الات سعی  هیدر این مقاله  ب نیاز به تف

بیشتر  در عاسخ به برلای شبها  هست و قبب از این مقاله باید در ن ر گرفت که ما حتی در مب و وحی و 

نبو  الات ن ن رها  شااادید  با دکتر ساااروش داریم اما در اینجا به بیان عاساااخ برلای از این شااابها  

 عردالاتیم ان شا الله که مورد قبو  درگاه حق قرار بگیرید انشا الله .

 

 دعوانا أَنِ الْحمَدُْ للَِّهِ رَبِّ الْعالمَِینآخر و 


